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چقدر شايسته ايم؟

بر روي کارتن رفت تا دستش به . پسر کوچکي وارد داروخانه شد، کارتن جوش شيرني را به سمت تلفن هل داد

  .دکمه هاي تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماره اي هفت رقمي

خانم، مي توانم خواهش کنم کوتاه کردن " پسرک پرسيد،.  پسر بود و به مکالماتش گوش دادمسئول دارو خانه متوجه

  ."زن پاسخ داد، کسي هست که اين کار را برايم انجام مي دهد" چمن ها را به من بسپاريد؟

کار اين زن در جوابش گفت که از . خانم، من اين کار را نصف قيمتي که او مي گيرد انجام خواهم داد:"پسرک گفت

  . فرد کاملا راضي است

خانم، من پياده رو و جدول جلوي خانه را هم برايتان جارو مي کنم، در اين "  بيشتر اصرار کرد و پيشنهاد داد، پسرک

  ".مجددا زنان پاسخش منفي بود." صورت شما در يکشنبه زيباترين چمن را در کل شهر خواهيد داشت

مسئول داروخانه که به صحبت هاي او گوش داده بود به . ، گوشي را گذاشتپسرک در حالي که لبخندي بر لب داشت

از رفتارت خوشم مياد؛ به خاطر اينکه روحيه خاص و خوبي داري دوست دارم کاري ...پسر: "سمتش رفت و گفت

  "بهت بدم

راي اين نه ممنون، من فقط داشتم عملکردم رو مي سنجيدم، من همون کسي هستم که ب" پسر جوان جواب داد،

  ".خانوم کار مي کنه
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�همه چيز بستگي به ديدگاه شما دارد

وقتي کلاس . استادي قبل از شروع کلاس فلسفه اش در حالي که وسايلي را به همراه داشت در کلاس حاضر شد

  . شروع شد بدون هيچ کلامي شيشه خالي سوس مايونزي را برداشت و با توپ هاي گلف شروع کرد به پر کردن آن
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در همين حال استاد سنگريزه هايي را از . ا شيشه پر شده است؟ آنها تاييد کردندسپس از دانشجويان پرسيد که آي

  .پاکتي برداشت و در شيشه ريخت و به آرامي شيشه را تکان داد

سنگريزه ها با تکان استاد وارد فضاهاي خالي بين توپ هاي گلف شدند و استاد مجددا پرسيد که آيا شيشه پر شده 

  .يرفتند که شيشه پر شده استاست يا نه؟ دانشجويان پذ

استاد بار ديگر . اين بار استاد بسته اي از شن را برداشت و در شيشه ريخت و شن تمام فضاي هاي خالي را پر کرد

  !بله: پرسيد که آيا باز شيشه پر شده است؟ دانشجويان به اتفاق گفتند

کرد به ريختن در همان شيشه به طوري که کاملا استاد اين بار دو ظرف از شکلات را به حالت مايع در آورد و شروع 

  .در اين حالت دانشجويان شروع کردند به خنديدن. فضاهاي بين دانه هاي شن نيز پر شود

. مي خواهم بدانيد که اين شيشه نمادي از زندگي شماست" ، "حالا: "وقتي خندين دانشجويان تمام شد استاد گفت

چيز هايي که . خانواد، همسر، سلامتي و دوستان و اميالتان است: تند مانندتوپ هاي گلف موارد مهم زندگي شما هس

سنگريزه ها در واقع چيز هايي مهم ديگري هستند . اگر ساير موارد حذف شوند زندگي تان چيزي کم نخواهد داشت

ز آنها استفاه شن ها همان وسايل و ابزاري کوچکي هستند که در زندگي تان ا. مانند شغل، منزل و اتومبيل شماست

اگر شما شن را در ابتدا در شيشه بريزيد در اين صورت جايي براي : و اين طور صحبتش را ادامه داد. مي کنيد

اگر . و اين حقيقتي است که در زندگي شما هم اتفاق مي افتد. سنگريزه ها و توپ هاي گلف وجود نخواهد داشت

ذاريد در اين صورت هيچگاه جايي براي مسائل مهم تر نخواهيد تمام وقت و انرژِي خود را بر روي مسائل کوچک بگ

در ابتدا به توپ هاي گلف توجه کنيد که .به چيز هاي مهمي که به شاد بودن شما کمک مي کنند توجه کنيد. داشت

  . اولويت ها را در نظر آوريد و باقي همه شن هستند و بي اهميت. مهم ترين مسئله هستند

  پس شکلات نماد چيست؟: ند کرد و پرسيددانشجويي دستش را بل

نقش شکلات فقط اين است که نشان دهد : و گفت! خوشحالم که اين سئوال را پرسيدي: استاد لبخند زد و گفت

�.مهم نيست که چه مقدار زندگي شما کامل به نظر مي رسد مهم اين است که هميشه جايي براي شيريني وجود دارد
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 عشق بدون مرز

قبل از مراجعه به خانه از سان .  بر گشت داستان در مورد سربازيست که بعد از جنگيدن در ويتنام به خانه

. فرانسيسکو با پدر و مادرش تماس گرفت

. دوستي دارم که مي خوام بيارمش به خونه. دارم ميام خونه، اما يه خواهشي دارم" بابا و مامان" 

  .، خيلي دوست داريم ببينيمش" حتما: "ابش گفتندپدر و مادر در جو

روي مين افتاده و يک پا و يک . دوستم در جنگ شديدا آسيب ديده. چيزي هست که شما بايد بدونيد:"پسر ادامه داد

 ."جايي رو هم نداره که بره و مي خوام بياد و با ما زندگي کنه. دستش رو از دست داده

. ونيم کمکش کنيم جايي براي زندگي کردن پيدا کنهمي ت. متاسفم که اينو مي شنوم"

  ."نه، مي خوام که با ما زندگي کنه"

ما داريم . فردي با اين نوع معلوليت درد سر بزرگي براي ما مي شه. پسرم، تو نمي دوني چي داري مي گي: "پدر گفت

به نظر من تو بايستي .  هم بزنهزندگي خودمون رو مي کنيم و نمي تونيم اجازه بديم چنين چيزي زندگيمون رو به

  ."خودش يه راهي پيدا مي کنه. بياي خونه و اون رو فراموش کني

پدر و مادرش خبري از او نداشتند تا اينکه چند روز بعد پليس سان فرانسيسکو . در آن لحظه، پسر گوشي را گذاشت

پدر و . ر پليس علت مرگ خودکشي بودهبه نظ. پسرشان به خاطر سقوط از ساختماني مرده بود. با آنها تماس گرفت

.  به سردخانه شهر برده شدند مادر اندوهگين، با هواپيما به سان فرانسيسکو رفتند و براي شناسايي جسد پسرشان

. اما شوکه شدند به اين خاطر که از موضوعي مطلع شدند که چيزي در موردش نمي دانستند. شناسايي اش کردند

  . پا داشتپسرشان فقط يک دست و يک 

براي ما دوست داشتن افراد زيبا و خوش مشرب . پدر و مادري که در اين داستان بودند شبيه بعضي از ما هستند

ترجيح مي دهيم از افرادي که . اما کساني که باعث زحمت و دردسر ما مي شوند را کنار مي گذاريم. آسان است

بدون توجه به .  کسي هست که با ما اينطور رفتار نمي کندخوشبختانه،. سالم، زيبا و خوش تيپ نيستند دوري کنيم

 .اينکه چه ناتواني هايي داريم
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 به تلاش پروانه براي خارج شدن از  مردي ساعت ها با دقت. شکاف کوچکي بر روي پيله کرم ابريشمي ظلاهر شد

. به نظر مي رسيد خسته شده و نمي تواند به تلاش هايش ادامه دهد. پروانه دست از تلاش برداشت. پيله نگاه کرد

پروانه به راحتي از پيله . يچي شکاف را پهن تر کردبا استفاده از ق. او تصميم گرفت به اين مخلوق کوچک کمک کند

انتظار داشت پروانه براي . مرد به پروانه همچنان زل زده بود .خارج شد ، اما بدنش کوچک و بال هايش چروکيده بود

در حقيقت پروانه مجبور بود باقي عمرش را روي زمين . اما اين طور نشد. محافظت از بدنش بال هايش را باز کند

�. زد، و نمي توانست پرواز کندبخ

به اين صورت . مرد مهربان پي نبرد که خدا محدوديت را براي پيله و تلاش براي خروج را براي پروانه بوجود آورده

  .که مايع خاصي از بدنش ترشح مي شود که او را قادر به پرواز مي کند

ر خدا آسودگي بدون هيچگونه سختي را براي اگ. بعضي اوقات تلاش و کوشش تنها چيزي است که بايد انجام دهيم

   .کرده بود در اين صورت فلج مي شديم و نمي توانستيم نيرومند شويم و پرواز کنيم ما مهيا 

.نگران نباشيد، با سختي ها بجنگيد و مطمئن باشيد که بر آنها پيروز خواهيد شد
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 به او  مقدار سرزمين هايي را که بتواند با اسبش طي کند را:  از سوارکارانش گفتسال ها پيش، حاکمي به يکي

همان طور که انتظار مي رفت، اسب سوار به سرعت براي طي کردن هر چه بيشتر سرزمين ها سوار . خواهد بخشيد

اخت و مي با شلاق زدن به اسبش با آخرين سرعت ممکن مي ت. بر اسبش شد و با سرعت شروع کرد به تاختن

حتي وقتي گرسنه و خسته بود، متوقف نمي شد چون مي خواست تا جايي که امکان داشت سرزمين هاي . تاخت

از . خسته بود و داشت مي مرد. وقتي مناطق قابل توجهي را طي کرده بود به نقطه اي رسيد . بيشتري را طي کند

ن مقدرا زمين بدست بياروم؟ در حالي که در حال چرا خودم را مجبور کردم تا سخت تلاش کنم و اي: خودش پرسيد

  .مردن هستم و تنها به يک وجب خاک براي دفن کردنم نياز دارم

براي بدست آوردن ثروت، قدرت و شهرت سخت تلاش مي کنيم و از . داستان بالا شبيه سفر زندگي خودمان است

تا با زيبايي ها و سرگرمي هاي اطرافمان که دوست سلامتي و زماني که بايد براي خانواده صرف کرد، غفلت مي کنيم 

  . داريم مشغول باشيم

متوجه خواهيم شد که هيچگاه به اين مقدار احتياج نداشتيم اما نمي توان آب رفته را . وقتي به گذشته نگاه مي کنيم

  .به جوي بازگرداند

ي قطعا فقط کار نيست ، بلکه کار زندگ. شهرت نيست زندگي تنها پول در آوردن و قدرتمند شدن و بدست آوردن

زندگي تعادلي . تنها براي امرار معاش است تا بتوان از زيبايي ها و لذت هاي زندگي بهره مند شد و استفاده کرد

اولويت . متعادل کنيبايستي تصميم بگيري که چه طور زندگيت را . است بين کار و تفريح، خانواده و اوقات شخصي

هايت را تعريف کن و بدان که چه طور مي تواني با ديگران به توافق برسي اما هميشه اجازه بده که بعضي از 

اما شادي معنا . هدف اصلي وجود انسان. شادي معنا و هدف زندگي است. تصميماتت بر اساس غريزه درونيت باشد

  ب مي کنيد؟ چه نوع شادي روح بلند پروازتان را ارضا خواهد کرد؟چه نوع شادي را شما انتخا. هاي متعددي دارد
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شادي ، غم ، دانش و همچنين ساير . روزي روزگاري، جزيره اي بود که تمام احساسات در آنجا زندگي مي کردند

بنابراين همگي قايق هايي را . د که جزيره غرق خواهد شديک روز به احساسات اعلام ش. احساسات مانند عشق

عشق خواست تا آخرين لحظه ممکن . عشق تنها حسي بود که باقي ماند. بجز عشق. ساختند و آنجا را ترک کردند

. وقتي جزيزه تقريبا غرق شده بود، عشق تصميم گرفت تا کمک بخواهد. مقاومت کند

.  کنار عشق بودثروت در قايقي مجلل در حال عبور از

 مي تواني من را هم با خود ببري؟: عشق گفت

  . در قايقم طلا و نقره زيادي هست و جايي براي تو وجود ندارد: ثروت جواب داد

. عشق تصميم گرفت از غرور، که او هم سوار بر کشتي زيبايي از کنارش در حال عبور بود در خواست کمک کند

  "غرور، لطفا کمکم کن"-

 "تو خيس هستي و ممکن است به قايقم آسيب برساني. عشق، من نمي توانم کمکت کنم :"ب دادغرور جوا

  " اجازه بده همراهت بيايم" غم نزديک بود ، بنابراين عشق در خواست کمک کرد،

  "عشق من خيلي غمگينم و نياز دارم تنها باشم...اه:" غم جواب داد

 .ه حتي صداي در خواست عشق را نشنيدشادي هم از کنار عشق گذشت و بقدري شاد بود ک
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عشق درود . صدا، صداي پيري بود " بيا عشق، من تو را همراه خود خواهم برد" ناگهان صدايي به گوش رسيد،

وقتي به خشکي رسيدند، پيري راه خودش را . فرستاد و به حدي خوشحال شد که فراموش کرد مقصدشان را بپرسد

چه کسي نجاتم : "ه چه قدر مديون پيريست از دانش که مسني ديگر بود پرسيدعشق با علم به اينک.در پيش گرفت

  "داد؟ 

  " زمان بود:" دانش جواب داد

  " زمان؟ اما چرا نجاتم داد؟ :" عشق پرسيد

زيرا تنها زمان است که توانايي درک ارزش عشق را : " دانش با فرزانگي خاص و عميقي لبخند زد و جواب داد

  "داراست
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داستان كوهستان

ه ناگهان پسر به زمين مي خورد و آسيب مي بيند و نا خود پسري همراه با پدرش در كوهستان پياده روي مي كردند ك

  "آآآه ه ه ه ه: "آگاه فرياد مي زند

  "آآآه ه ه ه ه " .با تعجب صداي تكرار را از جايي در كوهستان مي شنود

  "تو كي هستي؟:"با كنجكاوي، فرياد مي زند
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  "تو كي هستي:"صدا پاسخ مي دهد

  "ستايشت مي كنم:" ي زندسپس با صداي بلند در كوهستان فرياد م

  "ستايشت مي كنم:" صدا پاسخ مي دهد

  "ترسو:"به خاطر پاسخ عصباني مي شود و فرياد مي زند

  "ترسو:"جواب را دريافت مي كند

  "چه اتفاقي افتاده؟ :" به پدرش نگاه مي كند و مي پرسد

  "پسرم، گوش بده:" پدر خنديد و گفت

  "يتو قهرمان: " اين بار پدر فرياد مي زند

  "تو قهرماني: " صدا پاسخ مي دهد 

  .نمي شود پسر شگفت زده مي شود، اما متوجه موضوع 

 "مردم به اين پژواك مي گويند، اما اين همان زندگيست: " سپس پدر توضيح مي دهد

  .زندگي همان چيزي را كه انجام مي دهي يا مي گويي به تو بر مي گرداند

  .ستزندگي ما حقيقا بازتابي از اعمال ما

  .اگر در دنيا عشق بيشتري مي خواهي، عشق بيشتري را در قلبت بيافرين

  . قابليتت را بهبود ببخش. اگربدنبال قابليت بيشتري در گروهت هستي

  .اين رابطه شامل همه چيز و همه ي جنبه هاي زندگي مي شود

  .زندگي هر چيزي را كه به آن داده اي به تو خواهد داد

  .ست، انعكاسي از وجود توستزندگي تو يك اتفاق ني
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عقاب ها در طوفان
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 يك شدنش مي شود؟آيا مي دانستيد كه عقاب قبل از شروع طوفان متوجه نزد

 .عقاب به نقطه اي بلند پرواز مي كند و منتظر رسيدن باد مي شود

 .وقتي طوفان از راه مي رسد بال هايش را باز مي كند تا باد بلندش كند و به بالاي طوفان ببردش

  . در حالي كه طوفان در زير بالهايش در جريان است، عقاب بر روي آن در حال پرواز است

با باد هايي پرواز مي كند و اوج مي گيرد . ان نمي گريزد و از آن براي بلند تر پروزا كردن استفاده مي كندعقاب از طوف

 .كه طوفان را به همراه دارند

وقتي طوفان زندگي به سمت ما مي آيد و بي شک همه ما آنها را تجربه خواهيم کرد، مي توانيم با قرار دادن ذهن و 

ما مي توانيم اجازه بدهيم كه قدرت خدا . طوفان ها نبايد بر ما غلبه كنند. ر آنها چيره شويماعتقاداتمان به سمت خدا ب

  .ما را به فراتر از آنها ببرد

خداوند ما را توانا ساخته تا بر فراز باد هاي طوفان هايي كه همراه خود بيماري، مصيبت، شكست و نااميدي در زندگي 

  .را به ارمغان مي آورند پرواز كنيم

.به ياد آوريد، بار زندگي نيست كه باعث سقوط ما مي شود بلكه علتش نوع عکس العمل ماست 

:
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